
و حس خوشبختی خواهانه کاراکتر خود بیشتر 
اســتفاده کنند و زندگی خوش را برای هر قشــر 
منصفــی یک حــق مســلم بینگارند. شــاید با 
همیــن رویکــرد و هدف گــذاری بوده باشــد که 
اســپیلبرگ بــرای نــگارش ســناریوی نســخه 
تازه وســت ســاید به تونی کاشــنر روی آورد و او 
همانی اســت که پیش تر سناریوی »لینکولن« 
را هم برای اســپیلبرگ نگاشــته بود. کاشــنر از 
معاصــر  دوران  نمایشنامه نویســان  بهتریــن 
امریکا اســت که می تواند هر ســناریوی اولیه را 
به گونه ای بازنویســی کند که بســیاری از اصول 

و پایه هــای آن عــوض شــود و نســخه ثانویه در 
عیــن رســاندن مفهوم هــای اصلــی چیزهــای 
تازه ای را که برخاســته از الزام های زمان است، 
بــه داســتان اصلی بیفزایــد. به لطــف این هنر 
ویژه نســخه اسپیلبرگی وست ســاید انعطاف 
در  فزون تــری  انطباق پذیــری  قــوه  و  بیشــتر 
قیــاس بــا ســناریوی فیلــم ســال 1961 رابــرت 
وایــز دارد کــه نوشــته ارنســت له مــان بــود. در 
صحنه هــای اولیه ای کــه برخوردهای خیابانی 
دو گروه کوسه ها و جت ها را به تصویر می کشد، 
شــرانک که ســتوان پلیس محله وســت ساید 
اســت و رل او را کوری استول ایفا می کند، مانع 
اســتمرار برخوردهــای دو گــروه خلافــکار فوق 
می شــود و از تشــدید آن جلوگیــری می کند. او 
ظاهــراً از هیــچ یک از این دو گروه قانون شــکن 
دل خوشــی نــدارد امــا ابتــدا بــه منافــع خــود 
می اندیشد و به شــکلی آشکار یک نژادپرست 
اســت و ایــن را بخصوص در برخوردهــای او با 
»هیس پنیک« تبارها )اسپانیایی زبان ها و ملل 
و جوامعــی از ایــن قبیــل( می توان بــه وضوح 
حــس کــرد. در همین حال ســناریوی کاشــنر، 
ســتوان شــرانک را مردی توصیــف می کند که 
از »جت هــا« هــم خــوش اش نمی آیــد و آنها 
را پســران سفیدپوســتان زیاده خواهی توصیف 
می کند که همه چیــز را برای خود می خواهند. 
شــرانک معتقد اســت ایــن سفیدپوســتان نیز 

آینــده ای ندارند زیرا نگاه شــان به جامعه یک 
نگرش افراطی و با طلبیدن هر چیز انحصاری 
و زیاده خواهی هایی است که نباید در دستور کار 
قرار داد. آنچه اسپیلبرگ با ترسیم کاراکترهایی 
از این دســت مطرح می کند، این اســت که اگر 
هم در غرب نشــانه هایی از انساندوستی وجود 
داشــته، به گذشته دور برمی گردد و اینک دیگر 

وجود خارجی ندارد.
ë تیز  همچون چاقو

البته پــاره ای از این موارد در نســخه اصلی 
»داســتان وســت ســاید« هــم وجود داشــت و 

یکی از آنها را می شــد در مکالمــه کاراکترهای 
ریتاموره نــو و برنــاردو رؤیت و لمــس کرد و آن 
زمانی بود که موره نو مدعی شد شرایط زندگی 
در امریــکا مناســب اســت و برناردو در پاســخ 
گفت: »ولی به شرطی که سفیدپوست باشی.« 
با این حال باید پذیرفت که در ســناریوی تونی 
کاشــنر و روش کارگردانی اســتیون اسپیلبرگ 
نــه فقط صراحتــی بیشــتر بــه گمانه زنی های 
اجتماعــی و ریل گذاری هــای سیاســی از ایــن 
دست بخشــیده شــده، بلکه با ادوات و حسی 
بیــان می شــوند کــه بیشــتر بــا آیین هــای روز 
همخوانــی دارنــد و باب میل جوانان هســتند 
و آنهــا را راحت تــر جذب و درگیــر می کند. این 
درحالــی اســت کــه حضــور موره نــو در فیلــم 
جدیــد هم کــه البتــه در قالبی تــازه و به عنوان 
یک مغازه دار پیر و معتاد اســت اگرچه کمک 
و یادآوری مناســبی برای نســل های گذشــته و 
بینندگان فیلم نخست به حســاب می آید اما 
آن چه قــوه درک بینندگان جوان فیلم جدید 
را بیشــتر و حس آنهــا را برانگیخته تر می کند، 
قوه پیام رســانی صریح تــر در ادبیات انتخابی 
کاشنر و همچنین تصاویر برداشتی اسپیلبرگ 
و دســتیاران اوســت. ایــن مــوارد المان هایــی 
مناســب برای ســومین ســال از دهه سوم قرن 
بیست و یکم هستند و جوان ترها و میانسالان 
غربی و حتی شرقی در سال 2022 قوه پذیرش 

صریــح و ســریع آن را دارنــد. در همین راســتا 
گفت وگوهــای مکرر و هدایتگرانــه آنیتا یعنی 
کاراکتــر ریتا موره نو با یکی از جوانان بی نظمی 
که مشــتری مغازه اوســت و او را تونی )با بازی 
انســل الگــورت( می نامند، بــا این کــه تأثیری 
بــر تونی کم عقــل نمی گــذارد و او را مجاب به 
تبعیــت از عقــل و قانــون نمی کنــد امــا عاری 
از ارائه هــای مختــص اوایل دهه 1960 اســت؛ 
ارائه هایی که اگرچه خوب بودند اما شــصت و 
یک ســال بعد از عرضه فیلم نخست ادبیات 
کم تأثیــری برای نســل جوان فعلــی در غرب 

به حســاب می آیند و کهنه و کلیشــه ای نشــان 
می دهند و فاقد شــهامت تلقی می شــوند. به 
همین ســبب است که اســپیلبرگ و کاشنر در 
نســخه جدیــد برندگی یــک چاقوی تیــز را به 
آن گفت وگوها و عبارات بخشــیده و از واژگانی 
اســتفاده کرده اند که اگرچه مثــل کل فرهنگ 
کنونــی غــرب فاقــد اصالــت و بســط دهنــده 
ادبیاتی بی رگ و ریشــه است اما بیشتر و بهتر 
روی نسل جوان اثر می گذارد. نسلی که در یک 
امریکای فاقد اصالت فرهنگی و یک ســاختار 
واحد اجتماعی رشد کرده اند و به تبع آن گمان 
می کنند که نحــوه حرف زدن درســت همانی 
است که اینک در کوچه و خیابان های شهرشان 
جریان دارد و هر چیزی جز آن قلمبه ســلمبه 

 گویی از سوی فخرفروشان ادبی است.
ë سوختن آرمان های انسانی

اســپیلبرگ و کاشــنر برخــی مشــخصه ها 
و اتفاقــات را هم بــه فیلم نخســت افزوده اند 
تــا ابعــاد فراگیــری آن را بیشــتر ســازند و ایــن 
درحالی اســت که یکی دو محله کناری وســت 
ســاید و آدم هــای آن در فیلم  نســخه اصلی یا 
اصــلًا وجود نداشــتند یــا دیده می شــدند ولی 
حجــم توجــه به آنهــا اندک بــود. تعــدادی از 
اعضــای گروه کوســه ها در نســخه جدید کمتر 
زیــر ذره بین و در مســیر دوربین قرار می گیرند 
و اســپیلبرگ ترجیــح داده روی ســران آنهــا 
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ë همچون دشتی بایر
اســتیون  کــه  اســت  ایــن  امــر  واقعیــت 
ســاخت  51ســاله  پیشــینه  در  اســپیلبرگ 
فیلم های بلنــدش هرگز یــک موزیکال کامل 
ارائــه نکــرده بــود و با رویکرد به وســت ســاید 
کــه براســاس تصنیــف و موســیقی جادویــی 
مشــاهیری مانند استیفن ساندهایم و لئونارد 
برنشــتاین ســاخته شــده، دفعــه اول رویکــرد 
خــود را بــه این ژانر بشــدت تخصصــی، چند 
برابــر ســخت تر و ریســک آمیزتر کرده اســت. 
با این حال همین مســأله و اینکه اســپیلبرگ 
می خواسته چیزی در آواهای ساندهایم بیاید 
کــه بــرای وضعیت امــروز جهــان و مــردم در 
ســال 2022 هم جذاب و هشــداردهنده باشد، 
دلیــل اصلی اقــدام او و ورودش بــه این وادی 
بسیار ظریف و سخت است. به روایتی شاید او 
خواســته باشد که چیزی فراتر از فیلم نخست 
هم در آواهای فیلم بیاید و آن را برجســته و با 
اندک تغییراتی شاخص تر سازد و به مردمان 
فعلی ارزانی دارد. رابرت وایز فیلم کلاســیک 
خــود را کــه 61ســال پیش به نمایــش درآمد و 
هنوز هم نســخه های ویدیویــی آن پرفروش و 
از آثــار بشــدت رایــج در کانال هــای تلویزیونی 
و کابلی اســت، بــا تصویربــرداری از یک زمین 
بســکتبال در محله وست ساید شــروع کرد که 
در آن ســرکرده  های دو گروه کوسه ها و جت ها 
بــا نام های »ریف« و »برنــاردو« )با بازی راس 
بــا مانورهــا و  تامبلیــن و جــورج چاکریــس( 
حرکاتی ترنم آســا به اصطلاح نمایش قدرت 
و وقار می دادند. اسپیلبرگ بیش از شش دهه 
بعــد زمینــی را در ســکانس آغازیــن فیلمش 
روبــه روی ما می گذارد که یــک خرابه واقعی و 
همچون دشتی بایر است و این طبعاً همسوتر 
با شــرایط کنونی دنیا اســت که حتی از سال ها 
پیش از بروز ویــروس مهلک کرونا از هر بابت 
چهــره ای تیره یافته و بوی مرگ گرفته بود. در 
این مکان است که با ورژنی منفی تر و تیره تر از 
کاراکتر »ریف« )با بازی مایک فیست( روبه رو 
می شویم و با اینکه حرکات او هم ترنم وار است 
اما طول مدت آن بسیار کمتر از حرکات مشابه 
ریــف در فیلــم وایز و دوز منفی بــودن »ریف« 
در این فیلم به غایت فزون تر از فیلم نخست 
اســت. دیری نمی پاید که ریف و سایر اعضای 
گروهش یعنی جت ها به نقطه ای می رسند که 
هدف شــان بوده و یک پرچم کشــور پورتوریکو 
اســت که بــر دیوار نصب اســت. جت ها اقدام 
به ریختن مقدار زیادی رنگ روی این پرچم و 
از این طریــق آن را کثیف و مخدوش می کنند 

و ایــن کار به مــذاق پورتوریکویی هــای مهاجر 
مستقر در آن منطقه خوش نمی آید و طبیعی 
است که رقیب بزرگ خیابانی آنها یعنی گروه 

کوسه ها از این کار لذت ببرند.
ë ورشکستگی اجتماعی

و  فیلــم  از  دقیقــه  هــر  رفتــن  پیــش  بــا 
شــکل گیری هــر برخورد تــازه ای بیــن جت ها و 
کوســه ها بیش ازپیــش مشــخص می شــود کــه 
چرا اســپیلبرگ به سراغ بازســازی فیلم  اصلی 
رفتــه که خودش نیز اقتباســی مســتقیم از یک 
نمایش موفق سال 1957 در برادوی بود. اگر به 
فیلم های موخر اسپیلبرگ نگاه کنیم، می بینیم 
او دلبسته بازگشت به وقایع گذشته امریکا شده 
تا از این طریق به شرایط اسفبار کنونی این کشور 
هم نگاه کند و نمایی از آینده تیره تر آن را هم به 
دست بدهد. او می خواهد با چنین قیاسی بگوید 
فرجام سیاست های غلط و تشکیل جوامع لرزان 
غیراخلاقــی چیزی جز ورشکســتگی اجتماعی 
نیســت و وجدان هــای بیــدار چیزهایــی به کلی 
متفاوت و بهتر از این را می طلبند. اسپیلبرگ که 
سنت »بلاک باستر«سازی های بسیار پرسود را از 
ســال 1975 و با ارائه فیلم »آرواره ها« باب کرد، 
بیش از یک دهه اســت که از رویکرد به هنرهای 
متنوع اسپشیال افکت برای کامل تر شدن روند 
مفهوم رسانی تصاویرش دست کشیده و بدون 
این ســلاح، داســتان ها و فیلم هایش را وصف و 
عرضه می کند. در آستانه دومین پیروزی متوالی 
بــاراک اوبامــا در انتخابــات ریاســت جمهوری 
امریکا در ســال 2012، اسپیلبرگ فیلم تاریخی 
و زندگی نامــه ای  »لینکولــن« را عرضــه کرد و با 
تشــریح نحوه زندگی آبراهام لینکولــن، مردی 
که پس از احراز پســت ریاست جمهوری امریکا 
به مقابله با برده داری پرداخت )و از این طریق 
به ایالات شــمالی این کشور هشــدار داد که بین 
نژادهــای مختلــف تفاوتــی قائل نشــوند( بانی 
برخــی تغییــرات و ایجاد بعضی تســهیلات در 
زندگی ســیاهان شــد. اســپیلبرگ موضــوع این 
فیلــم را بــدون قصــد خــاص و فقط براســاس 
مصالــح حرفــه ای انتخــاب نکــرد و برعکــس 
می خواســت به اوبامای سیاهپوســت بگوید که 
اگر در دوره اول ریاســت جمهوری اش بیشتر در 
خدمت ســفیدها بوده اســت، لااقــل در مقطع 
دوم بــه یاد هــم نژادهایش بیفتــد و قدمی هم 
به سود آنها بردارد. توصیه آشکار اسپیلبرگ به 
اوباما این بود که فقط با بازداشــت موقتی چند 
فرد تضییع کننده ،حقوق سیاهان وظایف کلان 
خود را در این زمینه پایان یافته نداند و وسیع تر و 

عمیق تر به این مسأله ورود کند.

 استیون اسپیلبرگ و اهدافش
در بازسازی »داستان وست  ساید«

استیون اســپیلبرگ از همان نمای اول بازسازی »داســتان وست  ساید« تکلیف همگان را 
روشن می کند و برخلاف گذشته بخش غربی محله وست ساید در شهر لس آنجلس امریکا 
را در تســخیر نشانه های دو گروه موسوم به »شارکز« )کوسه ها( و »جتز« )جت ها( که بر سر 
تملک این محله جنگی دیرین داشته اند، نمی بیند. البته حضور و ستیز آنها همچنان ادامه 
دارد اما فرو ریختن دیوارهای بلندی که نشــانه ها و شعارهای این دو گروه بر آنها ثبت شده 
بود، خبر از تغییر آشکار وضعیت در قیاس با شرایط فیلم نخست و اصلی آن می دهد که در 
سال1961 توسط رابرت وایز ساخته شد و یکی از کلاسیک های تاریخ سینما است. قطعات 
شکســته شــده و مواد آتش زده به ســان معدودی از فیلم های جنگی اسپیلبرگ محصول 
تلاقی های خونبار کوسه ها و جت ها است که هنوز هم فرجام آن تعیین نشده ولی تحت 
هر شرایطی نسخه اسپیلبرگی »داستان وست ســاید« اگر برتر از ورژن اصلی  آن نباشد، از 

برخی جهات و با احتساب پاره ای نکات نوعی پیشرفت نسبت به آن را در بردارد.

ë سرکوب سیاهان به هر قیمتی
»پل جاســوس ها«ی اســپیلبرگ در ســال 
2015 نیــز یــک فیلــم متمرکــز بر ایــام جنگ 
ســرد بیــن امریــکا و اتحاد شــوروی و نشــانگر 
نامرادی هــا و دوز و کلک هــای آن دوران بــود 
و این فیلمســاز با ســاختن »پســت« در ســال 
2017 اضافــه بر پای فشــردن بر اصــل آزادی 
مطبوعات ،همه کج کرداری های وسیع امریکا 
در طــول دهــه 1960 و نیمــه اول دهــه 1970 
را کــه نقطه اوج آن رســوایی واتر گیــت بود، به 
تصویــر کشــید. او ایــن واقعیت را بــه نمایش 
گذاشــت که هــر دو حزب اصلــی امریکا برای 
رســیدن به قدرت و پس زدن طرف مقابل به 
هر وســیله و حربه در دســترس روی می آورند 
و از نشــانه های خرافه آمیــز غافل نمی مانند، 
تــا بــه آن حــد کــه بــه ســطح بیمــاران روانی 
تنزل می کنند. در نســخه جدید وســت ســاید 
هم اســیپلبرگ با ترســیم برخورد نفرت آمیز 
»کوســه ها« و »جت هــا« نشــان می دهــد این 
یــک برخورد نژادی از بدترین نوع آن اســت و 
اگر شش دهه پیش امریکایی ها در گوشه ای از 
این کشور برای اثبات ایده های بیمارگونه خود 
به اقلیت پورتوریکویی تبار دســت به هر کاری 
می زدند، امروز هــم در یک امریکای به ظاهر 
متمدن تر اما بواقع بی قاعده تر، سفیدپوستان 
زیاده خواه برای ســرکوب ســیاهان مظلوم به 
هر ســلاح و روش مذمومی متوسل می شوند. 
ریختن خون ســیاهان ساده ترین کار برای این 
نژادپرستان اســت که معمولاً فرجام قضایی 
هــم بــرای آنهــا در بــر نــدارد. نقطــه اوج این 
رونــد جنایتکارانــه، طی چهار ســال حکومت 
پوپولیســتی دونالد ترامپ افراطی و جنجالی 
بــر امریــکا مشــاهده شــد کــه اگرچــه ظاهــراً 
 )1399 بهمن مــاه  )اول   2021 ژانویــه   20 در 
پایــان گرفت امــا همان مؤلفه های خشــونت 
مفرط قومــی و قائل نبودن حــق حیات برای 
سیاهپوســت ها اینک نیــز بر امریــکا و جوامع 
مختلــف آن حاکــم اســت. اگر هم جــو بایدن 
جانشــین ترامپ کوشیده باشــد که آن روند را 
متوقف کند )که بعید است کوشیده باشد( اثر 
چندانــی از آن رؤیت نمی شــود و نژادپرســتی 
به شدیدترین شــکل و بدترین حالت ممکن 
در فوریــه 2022 نیــز در امریکا حس می شــود 
هــر  کشــور  ایــن  خیابان هــای  در  ســیاهان  و 
 لحظه احتمــال هرگونه مهلکــه مرگ زایی را 

برای خود می دهند.
ë آشناتر برای نسل جدید

شاید بســیاری از نویسندگان و فیلمسازان 
هولنــاک  رواج  از  مثال هایــی  آوردن  بــرای 
نژادپرســتی ها در امریــکا بــه نیمــه دوم قــرن 
نوزدهم و داســتان های آن زمــان روی بیاورند 
یــا برخــی درام هــای پیرامــون نژادپرســتی و 
سیاه پوســت زدایی را کــه در ادبیــات دهه های 
محســوس  حضــوری  امریــکا   1950 و   1940
دهنــد.  قــرار  خویــش  کار  مبنــای  داشــت، 
اسپیلبرگ اما با انتخاب زمان هایی نزدیک تر 
بــه زمــان فعلــی و حداکثر بــه روزســازی های 
ممکن، پیام های خــود را صاحب ویژگی های 
جدیدتر و آشــناتری برای نســل کنونی کرده تا 
آنها ارتباط صریح تر، ســریع تر و عمیق تری با 
آن بیابند و به تبــع آن ارائه طریق های او را که 
در بردارنده لزوم یک بیداری هرچه ســریع تر 
برای برچیدن بساط نامنصفانه فعلی از یک 
امریکای هرج و مرج زده است، دریافت دارند.

در چنین چهارچوبی اســت که اسپیلبرگ  
در عیــن حفــظ اهــداف سیاســی و اســتمرار 
مــوارد  اجتماعــی اش  پیام رســانی های 
ســرگرم کننده را هم ضمیمه فیلــم خود و آن 
را صرف کشاندن قشرهای بیشتری از مردم به 
محل نمایش فیلم خود می کند. او می خواهد 
آنهــا را وادارد که از وجــوه مثبت و کمال طلب 

وصال روحانی
خبرنگار

تمرکز کند ولی آنیتا که این بار او را با بازی آریانا 
دی بوس می بینیم، به گونه ای راحت و بدون 
رویکــرد به زیرنویــس به زبان های اســپانیایی 
و امریکایــی صحبــت می کند که بــرای مردم 
کنونی در غرب پیش از نسخه 1961 قابل درک 
اســت و برقراری ارتباط ســریع با وی مقدورتر 
شــده اســت. در نهایــت وقتــی آنیتــا و کاراکتر 
برنــاردو )با بازی دیوید الوارز( به عنوان خواهر 
و برادری پورتوریکویی با تأســف و پشیمانی از 
خود می پرســند آیا این همان امریکایی است 
کــه مــا از آن انتظــار اعطــای آزادی را بــه خود 
داشتیم، پیام اصلی نسخه جدید وست ساید 
که حاکی از سوختن هرگونه آرمان های انسانی 
در ورطه هــای سیاســی امریــکا اســت، تجلــی 

بیشتری می یابد.
ë تدابیر کارگشای هنرمند دور از رمانس

ایــن ایــراد همیشــه بــه اســپیلبرگ گرفته 
شــده کــه چــرا در میــان خیــل فیلم هایــی که 
طی شــش دهه اخیر ساخته، این همه تعداد 
»رمانس«هــای او کــم اســت و بــه واقــع تنها 
داستان عاشقانه قبلی او »همیشه« محصول 
1989 بــود و تــازه آن رمانــس محــزون هــم 
آن قدرهــا عاشــقانه نبود و بار فلســفی و یأس 
و پوچی هــای زندگــی بر هر عنصــر دیگری در 
آن فیلــم رســتگاری طلب ســنگینی می کرد. 
»داســتان وست ســاید« نیــز اگرچــه در اصــل 
و ابتــدا و آخــر یــک رمانس اســت اما ســاخته 
و  نیســت  او  ذهــن  محصــول  و  اســپیلبرگ 
همان طــور که پیش تــر آمده، یک بازســازی و 
دوباره سازی کاری است که ابتدا 61 سال پیش 
روی پرده های نقره ای نشسته بود. با این حال 
اسپیلبرگ، »سر پیری«او ) 77 سال سن را هم 
رد کرده( برای جوابگویی به ایراداتی که گفتیم 
و شــکوه بخشــیدن هرچــه بیشــتر بــه جوهره 
رمانس وست ســاید سکانسی را در فیلم خود 
جای داده که البته در فیلم نخست هم وجود 
داشــت امــا اســپیلبرگ آن را با خــط فکری و 
ســاز و کارهای کامــلًا متفاوتی گرفتــه و عرضه 
کرده اســت. از میزان موفقیــت او در این امر و 
جــواب دادن تدبیر وی همیــن بس که میزان 
ضربه زنندگــی آن به بیننــدگان، از فیلم هرگز 
زایل نشدنی رابرت وایز بیشتر است. سکانس 
مورد بحث، مربوط به زمانی اســت که کاراکتر 
انســل الگــورت یعنی تونــی در عیــن ترنم در 
سطح خیابان شروع به خواندن ترانه »ماریا« 
در ستایش این زن می کند تا هم از ارزش های 
او در ذهن و دید خود بگوید و هم اولین ارتباط 
عاطفــی عمرش را که البته فقط در حد جوان 

20 ساله ای همچون اوست، گرامی دارد.
ë ذره هایی در  دل اقیانوس

در این لحظات، دوربین یانوش کامینسکی 
فیلمبــردار لهســتانی تبــار ســاکن امریــکا کــه 
را  اســپیلبرگ  کارهــای  اکثــر  سال هاســت 
تصویربرداری می کند به جای فیلمبرداری از 
سطح زمین تصاویر ترنم و آوازه خوانی تونی را 
از بالا و از دل آسمان می گیرد و با این سیاست 
تونــی تبدیــل بــه ذره ای کوچــک در دل یــک 
دریای آبی رنگ می شــود. این دریا را می توان 
اقیانوس زندگی سیال دانست و اشیای موجود 
در آن را شــناگرانی کــه فقــط در صورتی غرق 
نمی شــوند که قــدر عشــق را بدانند و شــیفته 
خانــواده و والدین و اولاد خود باشــند و در این 
راه از وجــود خــود بگذرنــد. ایفــای رل ماریا در 
این فیلم با راشــل زیگلر است اما صرفنظر از 
این که او و الگورت در قیاس با هنرپیشــه های 
نسخه اصلی فیلم تا چه حد موفق تر یا ناکام تر 
هســتند، ایــن تجلــی زندگــی و ارزش جامعه 
اســت کــه از درون ســیاهی های جامعه غرب 
ســر به بیرون می آورد و خواستار توجه مجدد 

و اساسی به خود می شود.
Indie Wire و Newyork Times :منابع *

اسپیلبرگ مدتی است که دلبسته بازگشت به وقایع گذشته امریکا شده تا از این طریق به 
شرایط اسفبار کنونی این کشور نگاه کند و نمایی از آینده تیره تر آن را هم به دست بدهد 
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